
 

ران موارد دوَ  درالزامی یا تقیه حکم واقعی غیر  اولویت حمل بر
  دو بر یکی از اینحمل حدیث 

  1سید وحید میر علی اکبری

  هچکید
از حمـل  سـت، فقیـه لابـدا از احادیثی که ظهور اولیه آنها بیان حکـم الزامی در موارد متعدد

رغم کثرت ابـتلاء بـه آن،  است. از آنجاکه این موضوع علی الزامیحدیث بر تقیه یا حکم غیر
علماء به شکل پراکنده  صورت یک عنوان مستقل در کتب اصولی مطرح نشده است، غالبا به

ای کـه ایـن مسـئله را  اند. در بین عـده حدیثی متعرض آن شده باحث فقهی یالای م و در لابه
بتلاء همراه بـا شـدت تفـاوت اند نیز اختلاف وجود دارد. اما این کثرت ا مستقلا مطرح کرده

صـورت  روشنی ضرورت بررسی آن به سئله هم در فتوا و هم در عمل، بهپاسخ به این م نتیجه
ل صـائب در دارند. مقاله حاضر با هدف کشف قـو مستقل و مقایسه اقوال موجود را ابراز می

صورت مستقل و با صرف نظر از مورد فقهی یا حدیثی خـاص، بـا  مسئله ضمن بررسی آن به
روش تحلیلی انتقادی در پی بیان اقوال موجود و ادله آنها و مقایسه ایـن اقـول و کشـف نظـر 

صـی جـود هریـک دارای نقدهد که اقـوال مو باشد. واکاوی اقوال و ادله نشان می صحیح می
تفصـیل  از باشد که نوعی یک از آن اقوال میهایی از هر هستند و قول صائب مرکب از بخش

  جدید در برخورد با حالات مختلف مسئله است.
  الزامی.تقیه، استحباب، کراهت، حکم غیر :واژگان کلیدی
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  مقدمه .١
طور جدی وجـود  به حتمال تقیهدر بسیاری از اخبار ا دلیل شرایط موجود در زمان ائمه به

د کـه حکـم موجـود در خبـر، رو دارد. اما در بعضی از این موارد علاوه بـر آن، احتمـال مـی
امر دائر بر این است که یا ایـن در این حالت الزامی (استحباب یا کراهت) باشد. حکمی غیر
 ای نداشته جدیه هاراد هیچصادر شده باشد و ایشان از این لفظ  خاطر تقیه به فرمایش امام

حکـم یـا اینکـه  ،(و این لفظ یا توریه است و یا کذبی که مسـوغش ضـرورت اسـت) باشند
شود. این مقاله در پـی آن اسـت کـه در ایـن  یا کراهت حمل بر استحباب موجود در حدیث

  الزامی؟؛ حمل بر تقیه یا حکم غیرحمل بر کدام یک اولی استموارد 
تـوجهی  را مورد بررسی قرار دهـد. ایـن کم موضوع ای یافت نشد که خصوص این مقاله
عنوان یک باب در کتب اصولی و فقهـی  هکه این موضوع مستقلا ب خاطر این است احتمالا به

جداگانه به بررسی ایـن موضـوع طور  بسیاری از علماء به. و به همین دلیل مطرح نشده است
ایی اما بـین آراء علمـاند.  شدهبعضی از مباحث فقهی متعرض آن ضمن ، ولی دراند نپرداخته

صـورت دو قـول  تلاف وجود دارد که این اخـتلاف بـهاند اخ که به بررسی این بحث پرداخته
  مختلف ابراز شده است.

مقاله حاضر در نظر دارد هر دو قول موجود در بحث و ادله آنها را بیان و شرح کرده و در 
  .کندگیری  مقایسه و نتیجهانتقادی اقوال و ادله را  ـ با روش تحلیلینهایت 

  مفاهیم .٢
  تبیین شود.» الزامیاحکام غیر«و » تقیه« قبل از ورود به بررسی اصل مسئله، ابتدا باید مراد از

 تقیه. ١ـ٢
 ،ق ١٣٨٢(شـاهرودی،  .نظر و اعتقاد قلبی اسـت دادن کاری بر خلاف تقیّه ابراز عقیده یا انجام

  )۵٨۴  ص ،٢ ج
و  »التُّقـاة«و بـا  )٢٣٩ ص ،۵ ج ،ق ١۴٠٩(فراهیـدی،  ی گرفتـه شـدهی یقِ قَ تقیه در لغت از وَ 

لذا در این واژه معـانی  )١٩٩ ص ،٩ ج ،ق ١۴٢١(ازهری،  ،باشد معنا می هم »قاءُ الاتِّ «و  »ىالتقوَ «
از  چیـز دیگـر وسـیله و دفع کردن چیـزی بـه )٢۵٢٧ ص ،۶ ج ،ق ١٣٧۶(جوهری، حفظ کردن 

 اشـتن همـراه بـا ترسـیدن از چیـز مضـرو نگـاه د )١٣١ ص ۶ ج ،ق ١۴٠۴(ابن فارس،  سوم شئ
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 )۴٠١  ص ،١۵ ج ،ق ١۴١۴(ابن منظور،  .لحاظ شده است )۵٩٩  ص ،۶ ج ،ق ١۴٢١سیده،  (ابن
صیانت خویش از صدمۀ دیگری با ابراز معنای  بهاصطلاح شرع،  کتب فقهی و دراین واژه 

  )١۶٨ ص ،٣  ج ،ق  ١۴١١(شیخ انصاری،  .باشد می همسویی با او در گفتار یا رفتار مخالف حق
در تقیه برخلاف نفاق (که موضوع آن پنهان کردن شرك و باطل و تظاهر به حـق اسـت) 

کند. تقیـه در حقیقـت  دلیل بیم از رسیدن ضرر به او از اظهار حقیقت خودداری می مؤمن به
 سو، سـپر دفـاعی بـرای مـؤمن جهـت مصـون مانـدن از تعـرض دشـمن و تحفّـظ از از یك

خطرهایی همچون حبس، تبعید، قتل و محرومیت از حقوق قانونی است و از سـوی دیگـر، 
  )۵٨۴ ص ،٢  ج ،ق  ١٣٨٢(شاهرودی،  .عامل حفظ وحدت و مانع پراکندگی مؤمنان است

 .کار نرفته، امّا آیاتی چند متعرّض مفهوم آن شده است صورت در قرآن به لفظ تقیه بدین
در روایات نیـز اصـطلاح تقیّـه کـاربرد رایجـی داشـته و  )٢٨ر، ؛ غاف١٠۶؛ نحل، ٢٨(آل عمران، 

  )٢٠٣  ص ،١۶ ج ،ق ١۴١۶(شیخ حر عاملی،  .مفهوم و شرایط و آثار آن مطرح شده است
عنوان یك قاعده نام برده شده و برخی فقها  مربوط به قواعد فقهی از تقیه به های ب در کتا

هایی نظیـر  اند. علاوه بر آن از تقیه در باب کردهتألیف » التقیّه«ای مستقل تحت عنوان  رساله
  )۵٨۴  ص ،٢ ج ،ق ١٣٨٢(شاهرودی،  سخن رفته است. ،مناسبت طهارت، صوم و حج به

  الزامیاحکام غیر . ٢ـ٢
 الزامی است.منظور از احکام غیرالزامی، احکام تکلیفی غیر

مکلّـف شده به انگیزه بعـث یـا زجـر یـا تـرخیص صادر احکام تکلیفی، احکام شرعی
مقابل احکام وضـعی و عبـارت  احکام تکلیفی در ،عبارت دیگر بهنسبت به یك عمل است. 

 شده به انگیزه برانگیختن یا بازداشتن مکلّف از عملی یا ترخیص در آن عمـلاز انشای صادر
 )١٠۶ ص ،١٣٨٩(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی،  .است

اسـتحباب، کراهـت و اباحـه. ایـن احکام تکلیفی بر پنج قسم است: وجوب، حرمت، 
گیـرد و رفتـار آنـان را از هـر نظـر تصـحیح  طور مستقیم به افعال مکلفان تعلق می احکام به

  (همان) .شود نماید، و موافقت یا مخالفت با آنها موجب مثوبت یا عقوبت می می
ه (آیـت اللـ .شـود الزامـی تقسـیم میالزامی و غیرحکم تکلیفی در دید کلی و اجمالی به 

  )۴٢۶ ص ،١ ج ،١٣٨۵مکارم، 
الزامـی هسـتند. مسـتحب و مکـروه احکـام غیر احکام الزامی دو حکم واجب و حـرام
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 .اخـتلاف اسـت ؟یا حکمی وضعی است الزامیکه مباح حکمی غیر مورد این اشند. درب می
  )١٢۴  ص ،١٣٧٧(مختاری، 
در ایـن  زیرا ؛داردنوجود تفاوتی در بحث ما  ،اباحه از احکام تکلیفی باشد یا نباشدچه 

ه بحـث شدن ب نیازی به متعرض لذا ،گوییم مقاله تنها در مورد استحباب و کراهت سخن می
  .تفصیلی این مسئله وجود ندارد

  های موجود در بحث . دیدگاه٣
در دوران حمل بر استحباب یا تقیه بین علما اختلاف وجود دارد. طبـق یـک نظـر حمـل بـر 

(شـیخ انصـاری،  .اسـت قائلین به ایـن قـول شـیخ انصـاریاستحباب اولی است. از جمله 

اللـه  اما دیدگاه دیگر قول به تفصیل است که از جملـه قـائلین آن آیت )٢٠۴ ص ،١ ج ،ق ١۴١١
؛ آیـت اللـه ٣٣۴ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٢؛ ۴٣۵ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٩(آیت الله خـویی،  .باشد می خویی

  )١۴٣  ص ،٢ ج ،ق ١۴٢٩روحانی، 
کنـد و بـین غیـر آن  ید بین موردی که حکم تکلیفی محض را بیـان مـیبنا بر قول دوم با

تفصیل قائل شد. در حالت دوم قول به تقیـه و در حالـت اول بسـتگی بـه مبنـای مختـار در 
چگونگی دلالت صیغه امر بر وجوب دارد که بنا بر نظر مشهور کلام از ایـن جهـت مجمـل 

  ل بر استحباب ترجیح خواهد داشت.ای از معاصرین، حم ، ولی بنا بر نظر عدهشود می
امـری واجـب  مبنی بر اینکـهکه حدیثی است  این مثال بیان کننده حکم تکلیفی محض

در حالی که براساس ادله دیگـر وجـوب آن در مـذهب اهـل تسـنن و عـدم وارد شود، است 
گر نماز عشایت قضا شد ا« ؛ مثلا حدیثی وارد شود کهوجوبش در مذهب شیعه قطعی باشد

و فرض کنیم این حکم در نـزد اهـل تسـنن واجـب و عـدم » روزه بگیریروز  فردای آن باید
  ست.ا وجوبش در نزد شیعه اجماعی

ایـن  اما موردی که برای بیان حکم تکلیفی محض نیست دو حالـت دارد: یـک حالـت
کـه دوم ایـن اسـت  حالتست که حدیث در حال بیان یک حکم وضعی محض است. اما ا

ای  خاطر قیـام قرینـه ، امـا بـهسـتو ظهور بدوی آن بیان حکم تکلیفی ا خبر دلالت مطابقی
خاص یا عام، ظهور ثانوی فعلی آن بیان حکم وضعی ارشـادی بـرای ارشـاد بـه جزئیـت یـا 

  شرطیت امری است.
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مثال حالت اول: خبر مشتمل بر امر به چیزی باشد که در نزد اهل تسنن واجب و در نزد 
  ای در همان حدیث که صارف از اراده وجوب باشد. نهشیعه واجب نیست، بدون قری

درصورت خـون دمـاغ وضـویت را اعـاده «مثال حالت دوم: در حدیث وارد شده باشد: 
وجوب وضو گرفتن پس از رعاف (خون  ،که ظهور اولیه آن این است که حکم تکلیفی» کن.

د به ناقضـیت رعـاف اما به قرینه سایر احکام شرع، ظاهر ثانوی فعلی آن، ارشا ،دماغ) است
چند دلالت مطابقی کلام بیان حکـم تکلیفـی وضـو گـرفتن باشد؛ زیرا هر نسبت به وضو می

کند که ایجاد رعـاف نـاقض وضوسـت و الا  ولی عرف از این کلام چنین برداشت می ،است
  وجود نداشت.وجهی برای بیان وضو گرفتن پس از آن 

پاسخ مسئله ما در این مورد بستگی به مبنـای مـا در چگـونگی دلالـت صـیغه امـر بـر 
  وجوب و استحباب دارد.

توانـد بـه  براساس مبنای مشهور در بین قدما و متاخرین کلام مجمل است و فقیـه نمـی
باب معاصرین بـر اسـتحدهد. و براساس مبنای بسیاری از هیچ یک از تقیه یا استحباب فتوا 

 .شود متعین حمل می

  قول اول دلیل. ۴
اند و این مسئله از مطالب مسلم در علم اصـول  که ظواهر کلام در ادله نقلیه حجتشکی نیست 

حال مدعی این است کـه در مـواردی کـه  )۴٠۴  ص ،١٣٨٩(مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، . است
در حـالی کـه  ،ناگزیر از حمل بر تقیه یا حمل بر امر غیر الزامی هستیم، تقیه خلاف ظاهر است

  تر به ظاهر کلام است. ت و یا حداقل نسبت به تقیه نزدیکامر غیرالزامی یا خلاف ظاهر نیس
ز این دو یـا میـزان بُعـد آنهـا دام امیزان ظهور کلام در هرک برای استدلال بر مدعای بالا
صورت صیغه  کنیم. از آنجایی که بیشتر موارد محل نزاع به نسبت به ظاهر کلام را بررسی می

گیریم. البتـه آنچـه  می فرض وجود یکی از این دو پی ، ادامه کلام را با پیشامر یا نهی هستند
صـورت  ثل مواردی کـه امـر بهمشود، در سایر موارد ( عنوان نتیجه در مورد این دو گفته می هب

خر نیـز در طور که بعضی کتب اصولی متـأ ؛ همانکند صدق مینیز ) جمله خبریه آمده باشد
و یـا  )٣٢٣ ص ،١ ج ،١٣٩۶(آیت اللـه سـبحانی،  بررسی مفاد صیغه امر بر همین مطلب تصریح

  )٧٩  ص ،١٣٨٧(علامه مظفر،  .دلالت دارند
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ها و ابتدای توضیحات تنها به ذکـر صـیغه  وانجهت اختصار در کلام، در عن همچنین به
شـویم کـه ایـن مطالـب  شـود و پـس از بیـان نتیجـه متـذکر مـی امر و استحباب کفایت می

  (استدلال و نتیجه) در مورد صیغه نهی و کراهت نیز صادق است.

  میزان ظهور کلام در استحباب یا کراهت. ١ـ۴
  کنیم. را بررسی می در ابتدا میزان ظهور کلام در استحباب یا کراهت

 القو یکی از اظهور قطعی اوامر در استحباب طبق . ١ـ١ـ۴
(ابن الشهید الثانی، تنها معنای حقیقی صیغه امر استحباب است گوید:  میقولی وجود دارد که 

دارد و حمل آن بـر غیـر اسـتحباب ظهور طبق این قول صیغه امر در استحباب  )۴۶ ص تا، بی
بعـا ایـن قـول در مقـام بیـان چه رسد به تقیه. البته ط ،اهر استحتی بر وجوب نیز خلاف ظ

ظاهر حال این است  یعنی ؛نه اینکه ادعا کند در جمیع موارد این چنین است ،باشد اصل می
ای از اراده استحباب وجود داشته باشد،  ی صارفه قول مدعی نیست که حتی اگر قرینه که این

 ب دارد.باز هم صیغه امر تنها ظهور در استحبا

  ظهور اوامر در استحباب طبق قول قائلین به اشتراک. ٢ـ١ـ۴
و در  (همان) .ستاسه یا چهار معناکه صیغه امر مشترک معنوی بین دو،  اند ای قائل شده عده

 عنوان یکی از معانی حقیقی صیغه امر دانسته شده است. هتمامی این اقوال، استحباب ب
چه قرینه صارفه از وجوب و سـایر  استعمال صیغه امر، چنانطبق این اقوال نیز در موارد 

معانی غیر از استحباب وجود داشته باشد، صیغه امر ظهـور در اسـتحباب دارد و اسـتحباب 
  اساسا معنای مجازی و خلاف اصل نیست.

که قائل شـده تنهـا دو  سید مرتضی نقل کتاب معالم الاصول، طبق قول اساسالبته بر
؛ زیـرا طبـق نقـل گیـری صـحیح نیسـت ایـن نتیجـه (همان) ،امر وجود داردمعنا برای صیغه 
که اشتراک معنوی بودن صـیغه امـر  استتصریح فرموده  ، سید مرتضیصاحب معالم

اما در عرف شـرعی  ،ستا بین دو معنای وجوب و استحباب تنها در لغت و عرف غیر شرعی
  تنها معنای حقیقی آن، وجوب است.

انـد،  با این قید قائل به این قول شـده اگر بپذیریم که سید مرتضی اما باید گفت، حتی
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انـد  یعنی قائل شـده اند؛ باز هم قائلینی وجود دارند که بدون قید مذکور قائل به این قول شده
به عرف غیـر ا است و این مطلب را که صیغه امر دو معنای مشترک وجوب و استحباب را دار

در  اند. این قـول را خـود سـید مرتضـی طلقا قائل به آن شدهاند، بلکه م مقید نکرده شرعی
  )٣٨  ص ،١ ج ،١٣٧۶(سید مرتضی،  .کند کتاب الذریعه نقل می

 ظهور اوامر موجود در ادله نقلیه، در استحباب و حتی اولویت آن بر وجوب. ٣ـ١ـ۴
یـا آیا حمل کلام برای بیان حکم مستحب یا مکروه نه واجب یا حرام، خـلاف ظـاهر اسـت 

  ن گفت در اینجا دو قول وجود دارد؛توا خیر؟ می
طـور مسـتقیم از منـابع اصـلی آن مـانوس  : هر کس اندکی با احادیث شیعه بـهقول اول

کند که استعمال صـیغه امـر و نهـی بـرای بیـان حکـم  خوبی این مطلب را درک می به ،باشد
لـذا مرحـوم صـاحب معـالم اسـتعمال صـیغه امـر در  ،مستحب یا مکروه بسیار رایج است

بـه ایـن  )۵٣ ص تـا، (ابن الشـهید، بی .استحباب را بیش از استعمال آن در وجوب دانسته است
اش  استعمال لفظ در یکی از معانی مجازی آن بیش از معنای حقیقی ،مجاز که در آناز نوع 

  )٣۴١ ص ،١٣٩٢(آیت الله مشکینی،  .گویند باشد مجاز مشهور می
صورت نبود قرینه، لفظ بر معنـای مجـازی مشـهور حمـل در اینکه در مجاز مشهور در

در صـورتی کـه  (همان) .شود یا بر معنای حقیقی و یا باید توقف کرد، اختلاف وجود دارد می
قائل شویم در اینجا باید لفظ را بر معنای مجازی مشهور حمل کرد دیگر حمل اوامر موجود 

 در قرآن و احادیث بر استحباب اساسا خلاف ظاهر نیست بلکه کلام ظهور در آن دارد.
  هر آنچه در مورد صیغه امر و استحباب گفتیم در مورد صیغه نهی و کراهت نیز صادق است.

  شود. بررسی می ۴.١.۵شماره م: این قول به تفصیل در ذیل عنوان قول دو

ینه صارفه از وجوب. ۴ـ١ـ۴   ظهور صیغه امر در استحباب در صورت وجود قر
فرض است که معنای حقیقی صیغه امر وجوب  عنوان گذشته بیان شد، با این پیشآنچه در ذیل 

ل دیگـری کـه متـاخر از قـول امـا طبـق قـو ،بوده و استحباب معنایی مجـازی بـرای آن اسـت
است، این مطلب درست نیست و وجوب یا استحباب معنای حقیقی یا مجازی صـیغه   گذشته

 ،١  ج ،ق  ١۴٣٠(صـاحب کفایـه، » انشـاء طلـب«بلکـه معنـای حقیقـی صـیغه امـر  ،امر نیسـتند
نسـبت «یـا  )٣٢۵  ص ،١  ج ،١٣٩۶(آیـت اللـه سـبحانی، » بعث انشائی«یا به تعبیر دیگر   )١٣٢  ص
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  است که هر سه تعبیر از جهاتی به یکدیگر نزدیک هستند. )٨٠  ص ،١٣٨٧(علامه مظفر،  »بعثی
صورت ز این جهت تفاوتی ندارد که در هرهریک از این تعبیرات را که در نظر بگیریم، ا

بلکـه  ،طبق این قول معنای موضوع له صیغه امر، وجوب نیست. البته استحباب نیـز نیسـت
و دلالت صـیغه امـر بـر اسـتحباب،  )٨١ ص (همان،کند  عقل درک میوجوب یا استحباب را 

ل حقیقی است و ایـن عقـل اسـت بلکه استعما ،استعمال آن صیغه در معنای مجازی نیست
؛ آیت ٨٢ ص (همان، .کند ای دلالت این صیغه بر استحباب را درک می خاطر وجود قرینه که به

  )٣٣٢و  ٣٢٨  ص ،١ ج ،١٣٩۶الله سبحانی، 
ارد محل نزاع در این مقاله، فرض ما این است که قرینه بر عدم اراده حکم الزامـی در مو

چه کلام هم ظرفیت حمل بر امر غیرالزامی و هـم  وجود دارد و تنها بحث این است که چنان
 ظرفیت حمل بر تقیه را دارا باشد، طبق اصل کدام یک اولی است؟

د بحث مـا، طبـق قـولی کـه معنـای با توجه به این مطالب واضح است که در محل مور
غه امـر بـر اسـتحباب داند، دلالت صـی موضوع له صیغه امر را بعث انشائی (و مانند آن) می

  بلکه کلام ظهور در آن دارد. ،تنها استعمال لفظ در معنای مجازی و خلاف ظاهر نیست نه

  اولویت استحباب در بین معانی مجازی صیغه امر. ۵ـ١ـ۴
دانـد،  معنای موضوع لـه صـیغه امـر را بعـث انشـایی (و ماننـد آن) مـیگفتیم طبق قولی که 

شود. و حتـی اگـر ایـن قـول را کنـار  استحباب معنای مجازی برای صیغه امر محسوب نمی
بگذاریم و مانند اصولیون گذشته استعمال این صـیغه در وجـوب را معنـای حقیقـی آن و در 

استعمال این صیغه در  ول صاحب معالمباز هم طبق ق ،استحباب را معنای مجازی بدانیم
اما اگر در مقام جدل قـول صـاحب  ،معنای استحباب در کتاب و سنت خلاف ظاهر نیست

(صـاحب کفایـه، انـد  کفایه که به ایـن قـول اشـکال کـرده همچون صاحب ـ معالم را نپذیریم
دلـه نقلیـه و بگوییم که کثرت استعمال صیغه امر در اسـتحباب در ا ـ )١٣۵ ص ،١ ج ق،١۴٣٠

و ایـن  (همـان)شود که استعمال آن در اسـتحباب اسـتعمال مجـازی نباشـد  موجب این نمی
آید کـه در  حال این سؤال پیش می )٢٣۶ ص ،١ ج ،١٣٨٣(شیخ انصاری، ست ا استعمال مجازی

 صورت حمل صیغه امر بر استحباب چه میزان خلاف ظاهر است؟ این
، اما صیغه امر در استحباب خلاف ظاهر استباید گفت هرچند طبق این نظر استعمال 

خوبی روشن است که استعمال صیغه امر در استحباب بسیار شایع است و حمل کلام بـر  به
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صـارفه از معنـای وجـوب، صورت صرف وجـود قرینـه ، لذا برخی درآن مؤونه زیادی ندارد
ست و کـلام بـر اند که معنای استحباب در بین معانی مجازی این صیغه مقدم ا تصریح کرده
  )۶٩ ص ،١ ج ،١٣٨٣؛ ٧٩٣  ص ،٢ ج تا، (شیخ انصاری، بی .شود آن حمل می

نتیجه اینکه حتی اگر استعمال صیغه امر در استحباب را معنای مجازی و خلاف ظـاهر 
چه قرینه صارفه از اراده وجوب موجود باشد (مطابق فـرض مـا)، معنـای  بدانیم باز هم چنان

 مجازی مقدم است.استحباب بر سایر معانی 

  میزان ظهور کلام در تقیه. ٢ـ۴
اکنون که از بررسی ظهور کلام در استحباب یا کراهت فارغ شدیم، میزان ظهور کلام در تقیه 

  کنیم. را بررسی می

  تقیه بودنظاهر  خلاف. ١ـ٢ـ۴
کـه بـرای بیـان حکـم شکی نیست که تقیه خلاف ظاهر است. زیرا اصل در احادیث این اسـت 

ست که علماء و عقلاء بـر آن اجمـاع دارنـد. ا ای اند. دلیل این اصل خود قاعده صادر شدهواقعی 
این قاعده از این قرار است که اصل بر این است که کلام برای بیان مطلوب واقعی متکلم و مـراد 

  )١٠٨  ص ،١  ج تا، (شیخ انصاری، بی .نه برای بیان خلاف مقصود او ،جدی او صادر شده است
واضح است که اختلاف نظر در ماهیت معنای حقیقی صیغه امـر و اینکـه آیـا همچنین 

 شود. ی مذکور نمیاوجوب است یا بعث انشایی، موجب تفاوتی در مدع

  صیغه امرمعنای عنوان  بهتقیه عدم فرض . ٢ـ٢ـ۴
یک حیث دو قول وجـود دارد؛ قـول بیان شد که در بحث ماهیت معنای حقیقی صیغه امر از 

معنای صیغه امـر تنهـا یـک چیـز اسـت و آن معنـایی  این است که ،اهرا صحیحظو  ،خرمتأ
 ،١٣٨٧؛ علامـه مظفـر، ١٣١ ص ،١ ج ،ق ١۴٣٠(صـاحب کفایـه،  .نه معنایی مسـتقل ،ستا حرفی
  )٣٢۴ ص ،١  ج ،١٣٩۶؛ آیت الله سبحانی، ٨٠  ص

معنـای نـه (تواند معنای صیغه امر باشد  طبق این قول تقیه که معنایی مستقل است نمی
ولـی داعـی نـه  ،تواند داعی انشاء این نسبت بعثـی باشـد تقیه می ،. بله)حقیقی و نه مجازی

  معنای حقیقی است و نه معنای مجازی.
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  ی صیغه امرانمععنوان  احتساب آن بهبودن تقیه حتی در فرض ظاهر  خلاف. ٣ـ٢ـ۴
تـاخر گذشـت، وجـود دارد. بررسـی قـول مبیان شد که در چیستی معنای صیغه امر دو قول 

؛ زیـرا قـائلین بـه وجود ندارد که تقیه یکی از معانی صیغه امر باشدطبق قول دیگر منعی  اما
ماننـد: ترجـی، تمنـی،  )٧٩، جلسـه ١۴٠٣(علیدوست، معنای مختلف  ٢۴حداقل تا  این قول،

؛ علامـه ١٣١ ص ،١ ج ،ق ١۴٣٠(صـاحب کفایـه، تهدید، انذار، اهانت، احتقار، تعجیز، تسـخیر 
را بــرای صــیغه هــا نماننــد آو  )٣٢٣ ص ،١ ج ،١٣٩۶؛ آیــت اللــه ســبحانی، ٧٩ ص ،١٣٨٧مظفــر، 

  اند. شمردهبر امر
عنـوان یکـی از معـانی صـیغه امـر  هتقیه را بـنگارنده موردی نیافته که شخصی هر چند 

منکـر ایـن گـزاره صورت قطعی  توان به شمرده باشد، ولی چون این استقراء ناقص بوده، نمی
موارد همگـی که این مبنی بر این خرشده در تبیین قول متأ ، براساس مطالب بیانمچنین. هشد

عنوان یکـی از معـانی  هوجود ندارد که قائلین به قول متقدم، تقیه را نیز ب دواعی هستند، منعی
 شمار آوردند. صیغه امر به

غه امـر عنـوان یکـی از معـانی صـی هحال باید گفت، حتی اگر فرض کنیم کسی تقیه را ب
عنوان معنایی مشهور و شایع  هشمرده باشد، باز هم براساس آنچه گفته شد، ظاهرا این معنا، ب

  برای این صیغه یاد نشده است.
کـی از معـانی یتقیـه را  ،لاقـوا ی ازطبق یکـبتوان نتیجه این مطالب این است که حتی اگر 

  .خواهد بودشدت خلاف ظاهر  بهالقاعده  صیغه امر فرض کرد، حمل صیغه امر بر این معنا علی

  بودن تقیهظاهر  علت خلاف. ۴ـ٢ـ۴
ا شـیعیان از یـمانـدن خـود  خاطر محفوظ به حمل روایت بر تقیه به این معناست که امام

در این فرمایش خود اساسا  این یعنی امام اند؛ هواقعی را فرمودآسیب دشمن، حکمی غیر
شیعیان حفظ شوند.  تا خود یا اند داشته بیانا بلکه صرفا مطلبی نادرست ر نداشته،مراد جدی 

 .داعم) یا توریه باشـای معن هدر اینجا کذب (جایز ب این است که کلام امام لازمه این امر
  )٣٠٢  ص ،١ ج ،ق  ١۴١١(شیخ انصاری، 

ولی بدون شک حمل  (همـان) ،خاطر مصلحت جایز است اما کذب، هرچند در اینجا به
سـت و قطعـا حمـل بـر توریـه نسـبت بـه ا بسـیار بالایی بر کذب دارای مؤونه کلام ائمه

(شـیخ انصـاری،  ضرورت عقل و ادیان قبیح اسـت ؛ چراکه کذب بهاستدارای اولویت  کذب
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داشـته باشـد، مشـهور از قـدما و  صورتی که امکان توریه وجـودو در )١٩٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١١
  1.اند به عدم جواز کذب شدهخرین قائل متأ

که به تصـریح قـرآن کـریم از هـر زشـتی و  گرفتن جایگاه معصومینهمچنین درنظر
و حتی در شـرایط ضـرورت  نسبت ندادن کذب به ائمه )٣٣(احزاب،  ،اند پاک شدهپلیدی 
مخصوصـا بـا وجـود محامـل ، ایشان از کذب حتی در ایـن حـال اسـت دانستن زبانمطهر

 )١٩٣ ص ،١  ج ،ق  ١۴١١(شیخ انصاری،  .دیگری همچون توریه
در برخی موارد کـلام خـود و یـا بعضـی  علاوه بر این، روایاتی وجود دارد که خود ائمه

احتمال کـذب را صـریحا نفـی  و به ایشان را بر توریه حمل فرمودهیا منسوبین  دیگر از انبیاء
  )۶٨  ص ،۴  ج ،ق  ١۴١۶؛ شیخ حر عاملی، ٣۵۴  ص ،٢  ج ،ق  ١۴٠٣(امین الاسلام طبرسی،  .دان نموده

گـذارد کـه حمـل بـر  این نفی احتمال کذب و حمل بر توریه در اخبار، شکی باقی نمی
 و احتمال کذب بسیار مرجوح است. ویتاولدارای توریه نسبت به کذب 

اما مسـتلزم اراده مجـاز و اخفـاء قرینـه  اما توریه: هرچند نسبت به کذب اولویت دارد،
شـده در  این قطعـا خـلاف اصـل لفظـی ثابت که )٢٠۴ ص ،١ ج ،ق ١۴١١(شیخ انصاری، است 

 ق،١۴٣١(آیت الله صدر، امری ممتنع و  )۴٧ ص ،١٣٨٧(علامه مظفر،  اصول یعنی اصالة الحقیقه
  است. )۴٧  ص ،١٣٩٢(حسینی شاهرودی، الوجود یا حداقل نادر )١١٣  ص ،١ ج

اسـت  دادن کذب یا توریه به کلام معصومین ه اینکه لازمه حمل بر تقیه، نسبتنتیج
ست و با توجـه بـه ایـن مطالـب و آنچـه در ذیـل عنـوان ادادن بسیار بالا که مؤونه این نسبت

بیان شد، باید گفـت حمـل کـلام بـر تقیـه مخـالف قاعـده » خلاف ظاهر بون قطعی تقیه«
» حقیقت«جدی، و اصل اجماعی در بین علماء و عقلاء مبنی بر صدور کلام برای بیان مراد 

 ای استعمال مجازی است.شده بر و قاعده ثابت
  دهد. بودن تقیه و بُعد آن را در نظر اهل زبان نشان میظاهر این مسئله شدت خلاف

                                                           
 ،١٢ ج ،١٣٨٧؛ ابــن ادریــس، ٢٨٣ ص ،١ ج ،ق ١۴١٧؛ ابــن زهــره، ۵۵۶ ص ،ق ١۴١٠شــیخ مفیــد، . ١

، شهید ثـانی، ١٨۵ ص ،١٣ ج ،ق ١۴٣٠؛ شهید اول، ٢١ ص ،٣ ج ،ق ١۴٠٨؛ صاحب شرایع، ۶٨ ص
ــی، ٢٣۵ ص ،۴ ج ،ق ١۴١٠ ــه حل ــی، ١٩٣ ص ،٣ ج ،ق ١۴٢٠؛ علام ــق کرک  ،۴ ج ،ق ١۴١۴؛ محق
؛ شـیخ ٣٠٠ ص ،١٠ ج تـا، ؛ مقـدس اردبیلـی، بی۶٢٢ ص ،١ ج ،ق ١۴٠۴؛ صاحب ریـاض، ٢٧ ص

 .١٩٣ ص ،١  ج ،ق  ١۴١١انصاری، 
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  . ادله قول دوم۵
  کنیم. پس از بیان دلیل قول اول، ادله قول دوم را بیان می

  بر بیان حکم تکلیفی محضخبر بررسی دلیل اشتمال . ١ـ۵
بررسـی المبنـا  مجمل یا استحبابی بودن کلام علـیدلیل ابتدا در مقام بررسی ادله قول دوم، 

  خواهد شد.
جزء معنای صیغه امر اسـت. بنـابراین قـول،  اند که وجوب مشهور قدما و متاخرین قائل

یـک بـر دیگـری تـرجیح  حالت دائر بین سه امر اسـت کـه هیچزیرا این  کلام مجمل است؛
. مـورد رف تقیه و حمل بـر اسـتحبابحمل بر بیان حکم واقعی در ظندارند؛ حمل بر تقیه، 

 دومی خلاف اطـلاق کـلام است. اول خلاف بنای عقلا مبنی بر صدور کلام برای بیان واقع
زیرا کلام مقید به ظرف تقیه نیست و ظهور دارد  ای بر چنین تقییدی است؛ بدون فرض قرینه

برداشـتن  ا با دست. و سوم تنهکه این حکم برای همه احوال اعم از ظرف تقیه و غیر آن است
که فرض این است که وجـوب جـزء معنـای صـیغه امـر  ، درحالیشود از وجوب حاصل می

لـذا  ،موارد وجود نـداردیک از این سه نسبت به دیگر طرفی هیچ مرجحی برای هیچاز است.
 ،١ ج ،ق ١۴٢٢؛ ۴٣۵ ص ،١ ج ،ق ١۴٢٩(آیـت اللـه خـویی،  جهـت مجمـل اسـت. ایـنکلام از 

  )١۴٣ ص ،٢  ج ،ق ١۴٢٩روحانی، ؛ آیت الله ٣٣۴  ص
ای علیه امر اول (حمـل خبـر  ت گمان شود که در این حالت قرینهدفع دخل: ممکن اس
دادن کذب یا توریه بـه کـلام  ت است از اینکه تقیه مستلزم نسبتبر تقیه) وجود دارد که عبار

ذب در سـت و صـدق و کـازیرا امر از مقولـه انشا ؛شود معصوم است. اما این گمان دفع می
  )۴٣۵  ص ،١  ج ،ق ١۴٢٩(آیت الله خویی،  .انشائات معنا ندارد

ای از معاصرین مبنی بر اینکه وجوب جزء معنـای صـیغه امـر نیسـت  اما طبق نظر عده
کنـد)، حمـل بـر  درک مـیدلالـت آن را بـر وجـوب یـا اسـتحباب  (بلکه این عقل است که

  استحباب ترجیح دارد.
شده در علم اصول، اصل بر این است کـه کـلام بـه داعـی  زیرا طبق قاعده عقلایی و ثابت

طرفی اطلاق موجود در کلام مفید شمول آن نسـبت بـه شود و از جد و برای بیان واقع صادر می
ظرف تقیه و غیر آن است پس احتمال حمل بر تقیه و یا بیان حکم واقعی در ظرف تقیه خـلاف 
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یـا ضـرورت  زیرا به قرینه اجمـاع ؛استظاهر است. اما حمل بر استحباب مطابق ظاهر کلام 
که حکم موجود در حدیث، حکمی الزامی و واجب نیست و ایـن قطـع بـه مذهب، قطع داریم 

 ،ق  ١۴٢٩(آیت الله خـویی،  .شود عدم اراده وجوب، خود باعث ظهور صیغه امر در استحباب می
  )١۴٣  ص ،٢  ج ،ق ١۴٢٩؛ آیت الله روحانی، ٣٣۴  ص ،١  ج ،ق ١۴٢٢؛ ۴٣۵  ص ،١  ج

  بر ترجیح تقیه در غیر از موارد بیان حکم تکلیفی محضدلیل . ٢ـ۵
  دو حالت دارد: ،بیان حکم تکلیفی محض گفته شد که مورد

در اینجـا  کنـد، بررسی حالت اول: اگر حدیث صرفا حکم وضعی محضی را بیـان مـی
کمـی چـرا کـه اسـتحباب ح ؛زیرا حمل بر استحباب معنا نـدارد حمل بر تقیه متعین است؛

(زیـرا موضـوع مـا بررسـی  .ست. البته این حالت از موضوع این مقاله خارج اسـتا تکلیفی
ست نه حکم وضعی) ولـی ا الزامیئر بین حمل بر تقیه و یا حکم غیرست که امر آن داا حالتی

 یعنـی (همـان) ؛کنـد ممکن است در اینجا ادعایی شود که این حالت را داخل در موضوع می
یعنی هرچنـد ظهـور اولیـه آن بیـان حکمـی  ؛باشد نحو کنایی می به ادعا شود در اینجا کلام

مـن رعـف «: شـود مثلا وقتی گفته مـی ؛ستا ولی کنایه از بیان حکمی تکلیفی ،ستا وضعی
چند ممکن است اولا دال بر بیان حکم وضعی ای مبنی بر ناقضیت رعـاف هر »يعيد الوضوء

شود، باید رعاف  مبتلا به حقیقت کنایه از این است که کسی کهدر، ولی نسبت به وضو باشد
کـه  ، درحالیطرفی این حکم تکلیفی دائر بـین وجـوب و اسـتحباب اسـتوضو بگیرد. و از
قرینه اجماع یا ضرورت مذهب مـردود اسـت، پـس حمـل بـر اسـتحباب  احتمال وجوب به

  شود. متعین می
تمال که کـلام کنایـه از بیـان حکـم تکلیفـی زیرا اصل این اح اما این ادعا مردود است؛

تـوان کـلام را بـر چنـین  لذا نمی ،باشد، بسیار خلاف ظاهر است و در نظر عرف بعید است
  (همان) .ای حمل کرد کنایه

ین بلکه طبق نظر مشهور در ا ،ستا بررسی حالت دوم: این حالت ملحق به حالت قبلی
یکـی  ؛زیرا متوقف بر ارتکاب دو خلاف ظـاهر اسـت حالت حمل بر استحباب ابعد است؛

سـت. ا که ظهور فعلی آن، بیان حکـم ارشادی ، درحالیستا حمل کلام بر بیان حکم مولوی
اند که  که مشهور قائل حباب در فرض بیان حکم تکلیفی، درحالیدوم حمل صیغه امر بر است
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ب خـلاف ظـاهر دوم رخ وجوب، جزء معنای صیغه امر است. بله طبق مبنای دیگر، ارتکـا
ست و حمل بر استحباب خلاف ظاهر بـوده و حمـل بـر ا ولی اولی همچنان باقی ،دهد نمی

 (همان) .یابد تقیه ترجیح می

  بندی . مقایسه و جمع۶
ظـاهرا  خر قول دومبا توجه به تأ این است که اولا شده مل در ادله و استدلالات بیانأحاصل ت
تنهـا نـاظر بـه  انـد و ملتفـت نبـودهبندی مذکور در قول دوم  به تقسیمنسبت  خرینقدما و متأ
 از این حیث لذا قول دوم .است بر صرفا مشتمل بر حکم تکلیفی محضاند که خ حالتی بوده

  است.تر  کامل
سـت کـه ا ثانیا در حالتی که خبر مشتمل بر حکم تکلیفی محض است، قول دوم مدعی

برداشتن از معنای وجوب  که دست؛ چراخبر شدبودن  ق مبنای مشهور باید قائل به مجملطب
گذاشـتن اصـل میـزان مؤونـه زبـانی دارد، کـه کنار که جزء معنای صیغه امر است به همـان

داشتند که وجـوب . اما باید گفت هرچند مشهور بیان بیان واقعصدور کلام به داعی عقلایی 
باب در صـورت قرینـه ولی اذعان دارند که حمل کلام بر استح ،جزء معنای صیغه امر است

بـر اینکـه مشـهور  ای نـدارد. عـلاوه است و مؤونهصارفه از اراده وجوب، مطابق ظاهر کلام 
تنهـا و  وجوب و استحباب جزء معنـای صـیغه امـر نبـوده خر مبنی بر اینکهنسبت به قول متأ

دند کـه و از طرفی شاهد این بو .اند ملتفت نبودهکند، دو را ادراک  تواند این است که می عقل
لـذا ایـن مطلـب را ایـن چنـین تعبیـر  ،کنـد بر وجوب دلالت مـیصیغه امر به خودی خود 

خر بـر آنهـا نیـز أبسا اگر قول مت ، ولی چهکردند که معنای حقیقی صیغه امر وجوب است می
  ند.کرد شد آن را تایید می عرضه می

ست) طبـق توان گفت در این حالت (که خبر مشتمل بر حکم تکلیفی محض ا لذا نمی
کـه خـود چیزی  ، بلکه همـانشود ما مجمل میمورد بحث نظر مشهور کلام از حیث مسئله 

تیجـه درصـورت صـحیح اسـت و ایـن ن ،اند یعنی اولویت حمل بر استحباب ایشان فرموده
صـورت  ونگی دلالت صیغه امر بر وجوب نیز به همـینبودن به مبنای معاصرین در چگ قائل

یعنی آنها نیز در این حالت باید قائل بر اولویت حمل بـر اسـتحباب شـوند  ؛شود حاصل می
 که خود قول دوم بر این مطلب تصریح دارد.
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  . نتیجه٧
الزامـی و یـا تقیـه لابد از حمـل کـلام ایشـان بـر حکـم غیر ی که در اخبار ائمهدر موارد
اولی اسـت  چه خبر مشتمل بر حکم تکلیفی محض باشد، حمل بر استحباب چنان هستیم؛

کـه  توهم شود چند. هرو اگر مشتمل بر حکم وضعی محض باشد حمل بر تقیه متعین است
دلالت مطابقی خبر و ظهور بدوی آن، بیـان باشد. و اگر  میکلام کنایه از بیان حکم تکلیفی 

سبب وجود قرینـه، بیـان حکـم وضـعی ارشـادی  اما ظهور ثانوی فعلی آن به ،حکم تکلیفی
 مل بر تقیه متعین است.باشد، باز هم ح
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 .المرتضی
 (چاپ اول). قم: دلیل ما. موسوعة ابن ادریس الحلی). ١٣٨٧حلی، ابن ادریس ( .١۵
 (چاپ دوم). قم: اسماعیلیان. شرائع الاسلام). ق ١۴٠٨حلی، جعفر بن حسن ( .١۶
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یر الاحکام الشرعیة علـی مـذهب الامامیـة). ق ١۴٢٠حلی، حسن بن یوسف ( .١٧ (چـاپ  تحر
 .اول). قم: موسسة الامام الصادق

 بفروشی داوری.ا(چاپ اول). قم: کت مصباح الاصول). ق ١۴٢٢لقاسم (خویی، سید ابوا .١٨
(چاپ دوم). قم: موسسة دائرة معـارف  محاضرات فی الفقه الجعفری). ق ١۴٢٩(ــــــــــ  .١٩

 الفقه الاسلامی.
 (چاپ پنجم). قم: انوار الهدی. منهاج الفقاهة). ق ١۴٢٩روحانی، محمد صادق ( .٢٠
(چاپ سوم). قم: مؤسسة الامام  لمبسوط فی أصول الفقها). ١٣٩۶سبحانی تبریزی، جعفر ( .٢١

 .الصادق
یعة). ١٣٧۶سید مرتضی، علی بن حسین ( .٢٢ یعة الـی اصـول الشـر (چـاپ اول). تهـران:  الذر

 موسسه انتشارات و چاپ.
(چـاپ اول). قـم: مرکـز  موسـوعة الشـهید الاول). ق ١۴٣٠شهید اول، محمد بـن مکـی ( .٢٣

  لمیة.الاعلام الاسلامی فی الحوزة الع
(چـاپ  الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة). ق ١۴١٠شهید ثانی، زین الدین بن علی ( .٢۴

 اول). قم: مکتب الداوری.
(چـاپ اول). بیـروت: دار و  منهج الاصـول). ق ١۴٣١صدر، سید محمد بن محمد صادق ( .٢۵

 مکتبة البصائر.
(چـاپ اول). قـم:  ریـاض المسـائل). ق ١۴٠۴طباطبایی کربلایی، علی بن محمـد علـی ( .٢۶

 لاحیاء التراث. موسسة آل البیت
(چـاپ اول).  للطبرسـي)(الإحتجاج علی أهل اللجاج). ق ١۴٠٣طبرسی، احمد بن علی ( .٢٧

 مشهد: نشر مرتضی.
 ).٧٩). درس خارج فقه (جلسه ١۴٠٣علیدوست، ابوالقاسم ( .٢٨

http://a-alidoost.ir/persian/lessons/28155  
 (چاپ دوم). قم: چاپ هجرت. کتاب العین). ق ١۴٠٩فراهیدی، خلیل بن احمد ( .٢٩
(چـاپ دوم). قـم:  جامع المقاصد فـی شـرح القواعـة). ق ١۴١۴کرکی، علی بن الحسین ( .٣٠

 لاحیاء التراث. موسسة آل البیت
(چـاپ اول).  فرهنـگ اصـطلاحات اصـولی). ١٣٧٧مختاری مازندرانی، محمـد حسـین ( .٣١

 تهران: انجمن قلم ایران.
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(چـاپ اول). قـم:  فرهنـگ نامـه اصـول فقـه). ١٣٨٩مـدارک اسـلامی (مرکز اطلاعـات و  .٣٢
 پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.

 مؤسسه علمـی فرهنگـی دار(چاپ اول). قم:  الاصول). ١٣٩٢مشکینی اردبیلی، علی اکبر ( .٣٣
 .الحدیث

 (چاپ پنجم). قم: بوستان کتاب. اصول الفقه). ١٣٨٧مظفر، محمد رضا ( .٣۴
 (چاپ دوم). قم: جامعه مدرسین. المقنعة). ق ١۴١٠(مفید، محمد بن محمد  .٣۵
(چـاپ اول). قـم: مدرسـة الامـام  دائرة المعارف فقه مقارن). ١٣٨۵مکارم شیرازی، ناصر ( .٣۶

 .علی بن ابی طالب
(چاپ  فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت). ق ١٣٨٢هاشمی شاهرودی، سید محمود ( .٣٧

 .ر مذهب اهل بیتاول). قم: موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی ب
  


